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سخنگوی وزارت خارجه:
تنها بر اساس نیاز دفاعی   از هر منبعی   

بخواهیم، سلاح تهیه می کنیم
ایسنا: ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران در  �

گفت وگو با خبرگزاری اســپوتنیک گفت: روســیه 
در ســال های اخیر یکی از شرکای اصلی ایران در 
عرصه هــای دفاعی و نظامی بوده اســت. اکنون 
بــا پایان یافتن تحریم تســلیحاتی، این دو کشــور 
می تواننــد چشــم انداز همکاری نظامــی را بهتر 
کننــد. مذاکرات بین تهران و مســکو در چارچوب 
یک کمیســیون مشــترک برای همــکاری نظامی 
ادامــه دارد. برنامه هــای مشــارکتی از جمله در 
زمینــه مســائل منطقــه ای و بین المللــی، میان 
مقامات دو کشور در چارچوب آن پیش می رود. او 
علاوه بر این اظهار کرد که هر گونه خرید تسلیحات 
از «کشــورهای دوســت» بــه نیاز ایران بســتگی 
خواهــد داشــت و تأکید کرد که تهــران می تواند 
هر گونه ســلاح و تجهیزات لازم را از «هر منبعی» 
بدون محدودیت قانونی و تنها بر اســاس نیازهای 

دفاعی اش به دست بیاورد.

توییت ظریف به عربی:
می توانیم اسیر گذشته بمانیم یا 

صلح را برگزینیم
ایســنا: وزیر خارجه ایران با قــراردادن لینک  �

ســخنرانی اش در جلســه شــورای امنیت درباره 
اوضــاع در خلیج فارس در صفحــه توییترش در 
توییتی به زبان عربی نوشــت: «می توانیم انتخاب 
کنیم که یا اسیر گذشــته باقی بمانیم و عدم ثبات 
و تنــش ادامه یابــد یا اینکه با همــکاری یکدیگر 
صلــح، امنیت، ثبات و شــکوفایی را برای همگان 
برگزینیــم. ایــن انتخــاب باید برای همــه بدیهی 
باشــد». محمدجواد ظریف پس از سخنرانی اش 
در شــورای امنیت، این توییت را به زبان انگلیسی 

هم منتشر کرده بود.

کوتاه از دیپلماسى

  در یک ســو در دوحه اخبار مذاکرت است؛ از  �
مهرماه ســفرهایی داشــته اید به پاکستان و هند و 
اکنون تهــران. در مصاحبه های پیشــین گفتید که 
برای جلب حمایت این کشورها از مذاکرات صلح، 
این ســفرهای منطقه ای را انجام داده اید. در این 

حمایت تردید داشتید؟
نه، برخلاف، مواضع جمهوری اسلامی ایران بسیار 
واضح و روشــن بود اما ضرورت مشــورت و ضروت 
تبادل نظر و هماهنگی هــا و اینکه هر کدام چطور در 
محــل خود می توانیم از پروســه صلح حمایت کنیم، 
موجب این سفر شد و بسیار خوشحال شدیم با هر یک 
از شــخصیت هایی که ملاقات کردیم از بزرگان کشور، 
جناب رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و 
همه حامی پروســه صلح در افغانستان بودند البته با 
مالکیت افغان ها و در نظر داشت اینکه دستاوردهای 

مردم افغانستان باید حفظ شود.
 یکــی از انتقادهایی که به مذاکــرات دوحه بین  �

آمریکایی هــا و طالبــان می شــود، این اســت که 
آمریکایی هــا به طالبان مشروعیت بخشــی کردند و 
دولت افغانســتان هم مجبور به ادامه این مســیر 
و مشروعیت بخشــی شد. پاسخ شــما به این انتقاد 

چیست؟
دو نکته را باید تفاوت قائل شویم؛ یکی مذاکره ای که 
بین آمریکایی ها و طالبان انجام شد و مدتی ادامه داشت 
و در ماه فوریه به توافق رســیدند. یک نتیجه اش شروع 
مذاکره بین الافغانی بود که شاید بدون آن توافق، مذاکره 
مقدور نمی بود. در افغانســتان نظریات مختلف وجود 
دارد بین مذاکــره طالب ها و آمریکایی هــا. آیا طالب ها 
از این مذاکره به عنوان یک امتیازگیری اســتفاده کردند 
یا ضرورت اعتمادســازی بود. تبادل بندی ها (زندانیان) 
یکی از اجزایش بود. باقی مذاکره یا موافقتی که صورت 
گرفته عملی شده؟ آیا طالبان ارتباط خود را با گروه هایی 
مثل القاعده قطع کرده اســت؟ یک جــای موافقت به 
نفع افغانستان هم بوده، قطع رابطه طالبان با گروه های 
تروریســتی و القاعده تــا آنها تهدید مردم افغانســتان 
و دیگران نباشــند و این به نفع مردم افغانســتان است. 
نظرات متفاوت در این رابطه وجود دارد اما در آخر امر، 
مذاکره بین خود افغان ها شروع شد، یک طرف طالب ها 
و یــک طرف ما. این یک ضرورت بود. وقتی در این مورد 
قضاوت می شود ما این را هم در نظر داریم که بدون آن 
مذاکــرات آمریکایی ها و طالبان، امــروز مذاکره بین ما و 

طالبان نمی توانست صورت بگیرد.
اینکــه مذاکره چرا بــه نتیجه نمی رســد مربوط به 
دو طرف می شــود؛ بیشــتر طالب ها و طرف جمهوری 
اسلامی افغانستان. شك ندارم که طرف ما یعنی هیئت 
جمهوری اسلامی افغانستان با انعطاف دنبال این است 
که از این موقعیت خوب اســتفاده شود. این فرصت که 
ایجاد شده، تاریخی است. دو طرفی که در نزدیك به سه 
دهه جنگ فقط همدیگر را در سنگر دیده بودند، بوده و 
اکنون می نشــینند روبه روی هم و بحث می کنند. اگر به 

من بود توقع داشتم زودتر پیشرفت داشتیم.
یك فرصت تاریخی ایجاد شده که ما هیئت صلح و 
طالبان – طالبان هم افغان ها هستند- باید از این فرصت 

استفاده کنیم.
 شما معتقدید طالبانی که اکنون در حال مذاکره با  �

آنها هســتید تغییر کرده اند و به روند خشونت سابق 
خود برنمی گردند؟

من این را گفته نمی توانم. (نمی توانم بگویم) همیان 
(همین الان) جنگ ادامه دارد و ســطح خشونت پایین 
نیامده است. اینها واقعیت های تلخی است که در اینجا 
وجود دارد. آیا در نتیجه بحث ها به این نقطه می رسیم 

که قرار اســت آتش بس دائمی داشــته باشیم و صلح 
برقرار شود. صلحی که قابل قبول برای همه باشد. اینها 
آزمایشی است که در برابر طالب ها و همه ما قرار دارد. 
در کدام مرحله به این بحث می رسیم، در کجا هستیم؟ 
هنوز در شــروع کار هســتیم و در مراحــل بعدی حتما 

قضاوت بهتری می توانیم داشته باشیم.
 برخی معتقدند طالبان در کنــه صحبتش دنبال  �

امارت اســلامی اســت و دولت جمهوری اسلامی 
افغانستان و قانون اساســی را قبول نخواهد داشت 
و دنبال ســیطره بر همه افغانســتان است نه اینکه 
به عنوان یکی از گروه ها شــناخته شود. شما در این 

مورد چه واکنشی دارید؟ نگران این بحث هستید؟
این یکی از مسائل و تبصره هاست که تشویش بخش 
زیادی از مردم افغانستان است. مردم افغانستان چیزهای 
زیادی را تجربه کرده اند، به چیزهایی هم رسیده اند. مثلا 
امارت اســلامی را تجربه کرده اند و عکس العمل مردم 
هم معلوم بود. اکثریت مردم افغانستان روزی که امارت 

اسلامی ختم شد، جشن گرفتند.
این قصه ۲۰ ســال قبل اســت. آیا مــا می خواهیم 
وضعیت افغانستان را به ۲۰ سال قبل ببریم؟ قطعا نه. 
هدف از تمام این بحث ها این است که ما راه حل زندگی 
با هم را در یك کشور واحد و سیاست و کار با هم را پیدا 
کنیم. ولی تعیین سرنوشــت به دست مردم افغانستان 
باشــد. مردم افغانســتان به نســبتی به برخی حقوق و 
آزادی ها رسیدند و برخی هایش هم نزدیك است. برای 

برخــی آزادی ها قربانــی داده اند از جملــه حق آزادی 
بیان. دوباره بازگشت به آن روزها برای مردم افغانستان 
ممکن نیســت. تفاوت نظر بســیار زیاد است. اگر هیئت 
مذاکره هر دو طرف مسائلشان را امروز باز کنند، معلوم 
می شــود که تفاوت نظر بســیار زیاد است. اینکه چطور 
می توانیم بــا این تفاوت نظــرات و دیدگاه های متفاوت 
نســبت به دنیا نسبت به زندگی و سیاست، زندگی کنیم 
و برای تحقق همین نظریات خود مبارزه کنیم اما مبارزه 
سیاســی و مبارزه نظامی،  توســل به خشونت، تروریسم 

نباشــد. این چیزی اســت که باید به آن برسیم. در سایه 
نظامــی که مردم در آن حق تعیین سرنوشــت داشــته 

باشند، می تواند برآورده شود.
 پس شما صلح را شدنی می دانید؟ �

صلح، خواســت اصلی مردم افغانســتان اســت و 
ان شاءالله یك روزی افغانستان به صلح می رسد، همیشه 
در جنگ باقی نخواهد ماند. امروز یك فرصت هســت؛ 
مهم این اســت که چقدر از این فرصت، خوب استفاده 
می کنیم. طالب ها چقدر از این فرصت خوب اســتفاده 
می کننــد و بایــد به این فرصت برای رســیدن به صلح 
نگریسته شود نه یك فرصت برای تبلیغ ماشین جنگی 
یا دست بالا داشتن در میدان جنگ. این طور محاسبه ای 
هم می تواند وجود داشــته باشــد و خب تحقق صلح 
ان شــاءالله حتمی شدنی اســت اما اینکه در چه زمانی؛ 
معلوم نیســت. اینکــه از این فرصت خوب اســتفاده 
می شــود یا خدا نخواســته مثل بعضــی فرصت های 
دیگری کــه گاه و ناگاه، در موارد مختلــف دیگر ایجاد 
شده ضایع می شــود. این خدا نخواسته معنایش دوام 
جنگ و رنــج و درد مردم افغانســتان بــوده می تواند 

(می تواند باشد).
 احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا  �

کریسمس برای دولت افغانستان نگران کننده است؟
مــن فکر می کنــم تا آن زمــان بخشــی از نیروها 
خارج می شــوند و بخشــی از نیروهای بین المللی و 
نیروهای ایــالات متحده آمریکا هنوز در افغانســتان 

باقــی می ماننــد. خروجی که درموردش من و شــما 
صحبت می کنیم احتمالا امروز هم ادامه داشته باشد 
(با لبخند) و این روند به جایی می رســد. متعاقب آن 
باز کشــورهای ناتو با هم تصمیــم می گیرند درمورد 
باقی مسائل. تمام مســائل قابل پیش بینی نیست که 
بتوانیم درموردش قضاوت کنیم. ولی واضح است که 
ایالات متحده آمریکا و مجامع بین المللی به حمایت 
از نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستانی تعهد دارند و 
این تعهد صورت گرفته. اما کشورها می توانند درمورد 
خــروج نیروهای خــود تصیم بگیرند اما اســتفاده از 
فرصت موجود را بار دیگر تأکید می کنم و مســئولیت 
خودمــان که مــا چه راه حلــی پیدا می کنیــم. تعهد 
مشــترك به اینکه در یك ملــك زندگی می کنیم اما با 
نظریات متفاوت و برای تحقق نظریات متفاوت مبارزه 
می کنیم نه از طریق جنگ. من زمان شــروع مذاکرات 
دوحه یــادآوری کردم کــه از طریق جنــگ، برنده ای 

وجود ندارد.
 من پرســیدم که شــما نگران خــروج نیروهای  �

آمریکایی هستید. اما شما روند کار را توضیح دادید.
در موردش توضیح دادم که روندش این گونه اســت 
و اینکــه به هــر حالتی کــه پیش بیاید مــردم و دولت 

افغانستان باید برایش آمادگی داشته باشند.
 یکــی از پیشــنهادها بــرای ایجــاد آرامش در  �

افغانستان، بحث فدرالی شدن کشور شماست. برخی 
معتقدند که شما و اعضای دولت به این موضوع نگاه 

مثبتی ندارید؟ نظرتان در این مورد چیست؟
فکر می کنم در قدم اول، باید از بن بســت نســبی که 
وجود دارد (ادامه جنگ از یك طرف و پیشــرفت بطئی 
(کنــد) مذاکرات از طرف دیگــر) بگذریم. بالاخره مردم 
افغانســتان باید مجال بحث روی همه چیز را داشــته 
باشــند. هیچ چیز به عنوان یك نســخه حرام یا تابو نباید 
تلقی شــود. مردم افغانســتان باید تصمیم بگیرند. من 
به این باور بودم. کشــورهایی هستند که با نظام فدرالی 
خوب زندگی می کنند و کشورهایی هم بودند که با نظام 
فدرالی مشــکلاتی برایشان ایجاد شــده است. در مورد 
اینکه چه نســخه ای بــرای افغانســتان کار می کند باید 

مردم افغانستان تصمیم بگیرند.
 یکــی از بحث هــای نگران کننــده این اســت؛  �

در حالی که طالبان روی میز مذاکره اســت در برخی 
ولایت هــا درگیری هایی را دامن می زنــد. این روند 

دورنمای خوبی را به ذهن نمی آورد.
درست می گویید.

 تا زمانی که آنها ســلاح به دست باشند، به نظر  �
نمی رسد بتوان به صلح پایدار دست یافت...

موافق هستم. ما باید برای این موضوع راه حل پیدا 
کنیم. یکی از موضوعات داغ بحث با طالبان در همین 
شب و روز، این موضوع است. وقتی که می خواهیم در 
تمام افغانستان صلح باشد طبعا باید روی این مسائل 
موافقه (توافق) صورت گیــرد. وقت زیادی می برد و 
کار پیچیده ای هم هســت. در همین قدم همان کاری 
را که می توانیم بکنیم، چــرا انجام ندهیم. اینکه یك 
روز کمتر مردم در آتش جنگ بســوزند، یك خدمت و 
نجات مردم اســت. خب اگر دور میز هم می نشینیم و 
جنگ هم تشــدید می شــود و ادامه پیدا می کند برای 
مردم افغانستان به یك سؤال جدی تبدیل می شود و 
نیت ما را زیر ســؤال می برد. در این راستا یك نکته را 
من از طرف جمهوری اســلامی افغانستان به اعضای 
هیئت که برای مذاکــره رفتند یادآوری می کنم که هر 
موقع که طالبان آماده کاهش خشــونت به طور قابل 
ملاحظه باشــد، هیئت ما هــم آمادگی رفتن به طرف 

آتش بس را دارد.

عبداالله عبداالله، رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، در  گفت وگو  با «شرق»:

بازگشت  به  امارت  اسلامی، قصه ۲۰  سال  پیش  است

ادامه از صفحه 2

سیاوش و سودابه
 سودابه دانست کاووس در او به خوارى می نگرد 
و دل شــهریار نسبت به وى ســرد شده است، براى 
نجات خویش در اندیشــه چاره اى بــود و این بار به 
جاى درخت مهرى که پیش از این در دل کاشته بود، 
درخت کین بکاشت. سودابه زنی را می شناخت که 
همه راز درون خویش را با او در میان می گذاشــت، 
زنی چاره ساز پر از جادویی و آن زن اکنون باردار بود 
و بارى که در بطن داشــت، سنگین گشته بود. گفت 
که با جادویی، جنیــن خواهد افکند و او به کاووس 
خواهد گفت از خشــونت ســیاوش، کودکی که در 
بطن خویش می داشته، افکنده شده و آن گاه کاووس 
کینه ســیاوش را به دل خواهد گرفت. سودابه زن را 
به نهان گاهی فرستاد و خود نالان و گریان و دردمند 
در بستر بخفت و در مشکوى همه پرستاران پیرامون 
ســودابه را گرفتنــد و دو کودك افکنده را ســراپا در 
خون در تشت زرینی نهادند. از فغانی که برخاست، 
کاووس به شبستان آمد و دو کودك مرده را در تشت 
زرین بدید، لرزشی بر اندامش افتاد. آن شب کاووس 
هیچ نگفت و به سرایی رفت که از سودابه دور بماند 
و روز دیگر به مشــکوى بازگشت و همچنان سودابه 
را گریان در بســتر دید. سودابه در برابر کاووس از دو 
دیده باران بارید و گفت: «اکنون به مشاهده ببین آن 
پسر چگونه مرا با مرگ آشنا گردانیده و موجب شده 
ایــن دو کودک مرده به دنیا آینــد».کاووس گرچه از 
سیاوش به خشم آمد؛ اما در ژرفاى دل او را بی گناه 
می دانســت به همین روى اخترگو و ستاره شناســی 
را فــرا خواند و با او درباره ســودابه و همه آنچه در 
هاماوران رخ داده بود، ســخن گفت با این اندیشــه 
که او، ســودابه را بهتر بشناســد و ســپس از آن دو 
افکنده گفت و از او خواســت بررسی کند آیا آن دو 
به سودابه تعلق دارند.ستاره شمر، رمل و اسطرلاب 
برگرفت و پس از ساعتی بازگشت و به کاووس گفت 
که این دو افکنده از پشــت کس دیگرى است، نه از 
پشت شــاه و از این مادر نیز نیستند، اگر برخوردار از 
گوهر شــهریارى  بودند، بازیافتن ستاره آنان در گیتی 
آســان می بود که این دو افکنده هیچ ســتاره اى در 
آسمان کیانی ندارند. کاووس آنچه را که ستاره شمر 
بیان داشته بود، پنهان داشت. سودابه را به آرامش 
فراخواند و از دیگر ســوى بــه کارآگاهان و روزبانان 
درگاه خویش فرمان داد تا جست وجو کنند و آن زنِ 
جادویی را بیابند. او را نزد شهریار بردند. کاووس به 
او نوید داد که اگر راســت بگویــد، هدایایی گران بها 
دریافــت خواهد کــرد و چون ســخنی نگفت، او را 
بیــازرد؛ ولی پاســخی دریافت نکرد. ستاره شــمر را 
فراخواند و او را در حضور ســودابه ی در بستر مانده 
خطاب قرار داد و گفت که آن دو کودك از او نیست؛ 
بلکه دو موجود پلید و اهریمنی هستند و سودابه در 
پاسخ گفت که ستاره شــمر از بیم سیاوش سخن به 

راستی نمی گوید.
به سودابه فرمود تا رفت پیش/ ستاره شمر گفت 
گفتــار خویش/ کــه این هر دو کــودك ز جادو زنند/ 
پلیدند کز پشــت اهریمنند/چنین پاسخ آورد سودابه 
باز/ که نزدیك ایشان جز این است راز/فزونست شان 

زین سخن در نهفت/ ز بهر سیاوش نیارند گفت.
این داستان ادامه دارد... .

اگرچه بیش از چهار دهه از درگیری و جنگ در افغانســتان می گذرد اما هنوز راه صلح، سخت و دشوار می نماید؛ زیرا آنها که بر طبل جنگ می  کوبند، هنوز سلاح خود را کنار 
نگذاشــته اند. در یک ســو مذاکراتی بین طرف آمریکایی و طالبان در دوحه انجام شده و بعد از توافق آنها، اعضای هیئت مذاکرات دولت افغانستان مذاکره با طالبان را از 
ســر گرفتند اما پیشرفت کندی دارند. عبداالله عبداالله چهره نام آشنایی برای مردم ایران است، از ســابقون مجاهدین و عضو ائتلاف شمال که در جریانات افغانستانی به 
جمهوری اسلامی ایران نزدیک تر است. در ساختار جدید دولت افغانستان که از پاییز گذشته و بعد از انتخابات پرحاشیه افغانستان طراحی شد، عبداالله عبداالله، به عنوان 
رئیس شــورای عالی مصالحه ملی افغانستان تعیین شــد. آن هم در حالی که هر دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یعنی عبداالله و غنی، در دو مکان مختلف تحلیف 
ریاست جمهوری به جا آوردند. اگرچه این اولین کارزار رقابتی عبداالله در این دهه نبوده.حال عبداالله عبداالله، مسئولیتی سخت و شاید نشدنی بر عهده دارد؛ ارمغان صلح 
برای آینده افغانســتان و دستیابی به تعهداتی قابل اجرا با طالبان، گروهی که سه دهه تنها در سنگر مقابل آنها ایستاده و جنگیده است.با آقای عبداالله در ساعات پایانی 
اقامتش در تهران در هتل اسپیناس گفت وگو کردیم، زمان گفت وگو بسیار کوتاه برنامه ریزی شده بود، فارسی را شیرین سخن می گوید مانند بسیاری افغانستانی های دیگر 
که از ما بیشتر مراقب زبان فارسی بوده اند. زمان راه رفتن دست هایش را در پشت کمر قلاب می کند و گویی همچنان مجاهدی است در بازدید از مناطق جنگی، همان گونه 
که در برخی تصاویر آرشــیوی کنار احمدشاه مسعود دیده می شود. خواسته بودند پرونده ای را که به مناسبت سالگرد شهادت احمد شاه مسعود در روزنامه «شرق» منتشر 

کردیم، ببیند و روزنامه را همراه خود برد تا بخواند. عبداالله بعد از این مصاحبه، تهران را به مقصد کابل ترک کرد. 

زینب اسماعیلى سیویرى

نکته
تعیین سرنوشت باید به دست مردم باشد  �
فدرالی شدن افغانستان نباید تابو باشد  �
باید یاد بگیریم مبارزه کنیم اما سیاسی �
را به ۲۰ سال  �  قطعا نمی خواهیم افغانســتان 

پیش برگردانیم
 بدون توافق آمریکا با طالبان، مذاکره ما مقدور  �

نبود 
مردم بــرای برخی آزادی ها قربانی داده اند از  �

جمله آزادی بیان
 فرصت تاریخی اســت برای طالب ها و دولت  �

افغانستان که ســه دهه فقط همدیگر را در سنگر 
دیده بودیم

  کشاورزان آمریکا که عمدتا حامیان رئیس جمهور ترامپ هستند، به 
واسطه سیاســت های نپخته و هیجانی «ترامپ» در وضعیت بحرانی 
مالی قرار گرفتنــد. ۴۰ میلیارد دلار کمک مالی هــم به اقتصاد آمریکا 
کمکی نکرد و مردم را در تنگنای شــدید معیشــتی قرار داد. بسته های 
مالی متعددی در این جنگ تجاری به کشــاورزان ورشکسته اختصاص 

یافته است؛ معهذا این بخش در بحرانی کم سابقه قرار گرفته است.
جو بایــدن، رئیس جمهور آینــده ایالات متحده، بــا میراثی روبه رو 
خواهــد بود که اگــر به فوریت به مســئله رکود اقتصــادی و بی کاری 
میلیونــی آمریکا نپردازد و بســته های حمایتی بیشــتری را اجرا نکند، 
کشــور در رکودی عمیق قــرار خواهد گرفــت. ترامپ نیز بــا تعلل و 
عدم اجرای آنها نیز دریافته اســت که این بســته ها باید منظور شوند. 
کارشناســان دو علــت را برای رکود اقتصــادی آمریکا برشــمرده اند: 
جنگ تجاری با چین و ســوء مدیریت «کووید ۱۹». مســئله چین و جنگ 
تجاری نه تنها موضوع اصلی در داخل کشــور آمریکا شــده – بلکه در 
سیاســت خارجی ایالات متحده هم نقش آفرینی می کند؛ به طوری که 
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا، مبارزه و بســیج کشورها علیه چین 
(مبارزه علیه «حزب کمونیســت چین») را سرلوحه سیاست های خود 
قرار داده و به طور بی ســابقه ای تلاشــی جهانی با دیدارها و سفرهای 
بی ســابقه به راه انداختــه، به طوری که کمتر وزیر خارجــه آمریکا این 
تعداد سفر خارجی در مدتی کوتاه را داشته است. در تمام این دیدارها 
مســئله چین اولویت اصلی است و چین به عنوان رقیب و دشمن اول. 
(تا آنجا که به تازگی از «شی جین پینگ»، رئیس جمهوری چین، به عنوان 
«دبیر کل حزب کمونیســت» نام برده می شــود که ریاست حزب را در 
برنامه های توسعه طلبانه و تهاجمی بر  عهده دارد. این اولین بار پس از 
تأســیس دولت جمهوری خلق چین است که از رهبر چین نه به عنوان 
رئیس جمهور؛ بلکه به عنوان «دبیر  کل حزب کمونیست چین» نام برده 

می شود).
وزیر خارجــه آمریکا در تلاش خــود در مهار چیــن و ایجاد محور 
ضد چینی در چارچوب کواد (گروه چهار کشوری: آمریکا، ژاپن، استرالیا 

و هندوستان) موفق نبوده و نتوانسته گفت وگوی استراتژیک چهارگانه 
را از کارگاهی بیش از گفت وگو فراتر ببرد. این کشــورها و اکثر قریب به 
اتفاق کشورهای جهان به واسطه مراودات میلیونی و بلکه میلیاردی با 
چین حاضر نیستند در سیاست های ضد چینی- چین ستیزی- مشارکت 
داشــته باشــند. این موضوع به ویژه در ارتباط با کشــورهای «آسه آن» 
(سازمان ملل آسیای جنوب شرقی) کاملا مشهود است. چین کشوری 
اســت که با ۱۴۶ کشور جهان شراکت اول تجاری دارد (شریک اول ۱۴۶ 
کشور جهان است). این مسائل داخلی، تنیدگی شدید اقتصاد و تجارت 
دو کشــور آمریکا و چین، وابســتگی بخش کشــاورزی آمریکا به عنوان 
شــریان حیاتی تجارت دو کشــور، برای مثال وابستگی کشاورزان ایالت 
«آیووا» آمریکا در فروش «سویا» به چین مدتی به واسطه تحریم متقابل 
چین مختل شده بود که مشکلات عدیده ای برای کشاورزان ایجاد کرده 
بود و حتی باعث ورشکســتگی آنها شده بود، بازار بزرگ ۴٫۱ میلیاردی 
چین را نمی توان نادیده گرفت. تلاش چین در خرید «ســویا» از کشــور 
برزیل باعث وحشت در جامعه کشاورزی آمریکا شد. تأمین مصرف ۵۴ 
میلیون گوشــت خوک در ســال در کشور چین به وســیله مردم نیاز به 
خوراک دام دارد که ســویا اصلی ترین آنهاســت. وابستگی دو کشور به 
یکدیگر در این مورد فقط یک نمونه است. «عناصر سنگ های کمیاب» 
که چین کنترل ۸۰ درصد تولیــد و پردازش آن را در جهان دارد، نمونه 
دیگری اســت. این عناصــر در صنعت هواپیماســازی و موبایل نقش 
کلیدی و حیاتی (غیر قابل جایگزین) دارند که چین تولید کننده بیش از 
۹۰ درصد «آنتی بیوتیک» جهان است. اینها باعث می شود بایدن نتواند 
فاصله زیادی را از سیاست های افراطی ترامپ در قبال چین دنبال کند. 
این پروســه با سیاســت کمتر تهاجمی تر رئیس جمهور اوباما متفاوت 
خواهد بود. بایدن تلاش خواهد کرد حد وسط سیاست هیجانی ترامپ 
در حمایت و دوســتی خاص در ابتدای دوران ریاســت جمهوری خود 
(۲۰۱۶-۲۰۱۷) با رئیس جمهور «شی» و افراط گرایی بعدی (در دو سال 
اخیــر در بحبوحه جنگ تجاری با چین) را در محکوم کردن او به عنوان 
دشــمن آمریــکا و مقصر اصلی در شــیوع «پاندمی کرونــا» (ویروس 

ووهان) پیشــه کند و از طریق گفت وگو با چین وارد مراوده شــود. جو 
بایدن چهل و ششمین رئیس جمهور آمریکا که سکان کشور را در بیستم 
ژانویــه ۲۰۲۱ در اختیــار خواهد گرفت، برای مهــار چین از همکاری با 
دیگر دولت ها بهره خواهد گرفت و سیاست «چندجانبه گرایی» را پیشه 
خواهد کرد که بی شک برای چین یک فرصت تنفس خواهد بود. برخی 
از چین شناسان - «سینولوگ ها»- بر این باور هستند که «جمهوری خلق 
چین» بدون اینکه مســتقیما اعلام کند، سیاست «آشوب» ترامپ را بر 
سیاست احتمالی «ایدئولوژیک» بایدن ترجیح می دهد؛ زیرا که سیاست 
چین ستیزی ترامپ آمریکا را منزوی تر کرده و مانع از ائتلاف بزرگ علیه 
چین می شود. سیاســت دولت جدید آمریکا سیاســتی دو گانه خواهد 
بود که فشــار و حفظ ارتباط (همکاری) را در بر خواهد داشــت. افراد 
تأثیرگذار در آمریــکا تأکید دارند که چین دقیقا عین دیگر قدرت های در 
حال ظهور عمل می کند - با همه اینها علت اصلی مخالفت با چین را 
این طور می دانند که چین با همه رقبا از این نظر متفاوت است که هیچ 
قدرتی نتوانســته به شکل امروزی آمریکا را به چالش بکشاند – آن هم 
نظامــی غیر غربــی را. تحمل نکردن چین دقیقا این اســت که قدرتش 
هــر روزه برای «تک ابََر قدرت جهان» (آمریکا بــرای مدتی کوتاه و چند 
صباحی در آینده)  تحمل ناپذیرتر  می شــود. ایجاد موازنه بســیار باریک 
بین مخالفت جویی با چین و همکاری با آن در راســتای مهار آن، نکته 
اصلی اســت. بایدن می خواهد در مقابل چین به اصطلاح تهاجمی تر 
شده، ایستادگی کند و آن را تحت کنترل نگه دارد؛ بدون اینکه جنگ سرد 

جدیدی را به راه بیندازد.
جو بایدن کاملا آگاه اســت که بدون مشارکت مستقیم چین مسائل 
فراملــی مثل تغییــرات آب و هوایی و «پاندمی ها» امکان پذیر نیســت. 
حضــور چین در حل وفصــل معضلات جهانی امری واجب شــده که 
بایــد به آن واقف شــد. چین دیگــر مانند تعالیم «دنگ شــیای پینگ» 
(معمار چین مدرن) قدرت خود را در بوته ها پنهان نمی کند که منتظر 
زمان مناســب برای اعمال قدرت خود بماند. چین اکنون بر این عقیده 
اســت که مصرانه قدرت خود در جهان را طلب کند و به عنوان قدرتی 

بزرگ شــناخته شود. روابط دو کشــور آمریکا و چین با توجه به حقایق 
موجود که به آنها اشاره شــد، به طور حتم با تنش روبه رو خواهد شد 
و حتی گاهی اوقــات منازعه را در بر خواهد داشــت؛ منازعاتی که در 
دهه گذشته یا وجود نداشــتند یا مهار شده بودند. مسائل «امنیتی» در 
دوران بایدن مــورد تأکید قرار خواهد گرفت و نه در قالب «ایدئولوژی» 
کــه ترامپ آن را گنجانیده بود. درباره تجارت، دولت بایدن با شــباهت 
با ترامپ ملاحظاتی را در ارتباط با تجارت آزاد خواهد داشــت و نسبت 
بــه تجارت آزاد به معنــی آنکه چین مد نظر داشــته و دارد که در آن 
آزادی عمل مد نظر باشــد، نخواهد بود. عمدتا جهان به سمت و سوی 
سیاســت «حفاظت» در تجــارت پیش خواهد رفت کــه در آن بتواند 
از منافع اقتصادی و تجاری حراســت شــود. کلا بایدن در مقابل چین 
حالت خصمانه را که همه روزنه ها را برای همکاری بســته بود، دنبال 
نخواهد کرد؛ ولی آن چنان هم که چین بتواند جهان و آمریکا را به عنوان 

جولانگاه تجاری خود قلمداد کند، نخواهد بود.
بایدن کاملا واقف است که سیاست چینی او و پرزیدنت اوباما دیگر با 
تحولات شگرف جهان امکان پذیر نیست. چینی که رئیس جمهور جدید 
ایــالات متحده آمریکا بــا آن در ژانویه ســال ۲۰۲۱ مواجه خواهد بود، 
به مراتب نیرومندتر از آن خواهد بود که در دوران اوباما بود که بی شک 
رویه متفاوتی را طلب می کند. بایدن باید نحوه برخورد با چین را با توجه 
به واقعیت ها مورد تجدید نظر قرار دهد و با چین از سر گفت وگو درآید؛ 
کاری که «کیسینجر» و «نیکسون» به آن پرداختند. پس از ۴۰ سال چین 
به قدرتی بزرگ مبدل شــده؛ قدرت دوم اقتصادی (برخی اعتقاد دارند 
که چین هم اکنون قدرت اقتصادی اول جهان با ۲۷ تریلیون دلار تولید 
ناخالص ملی، بر حســب معیار قدرت خرید) شده و به تعبیری ظهور 
کرده - نه اینکه دیگر آن را در حال ظهور بدانیم. معامله با چین باید این 
حقیقت را در بر بگیرد و براساس واقعیت ها حرکت کند («دنگ» اعتقاد 
داشــت: «حقیقت را باید از واقعیت ها دریافت»). باید دید که آیا بایدن 
می تواند بازی آمریکا با چین را که ترامپ به بازی «حاصل جمع صفر» 

تبدیل کرده، به «بازی حاصل جمع غیر صفر» مبدل کند.

ادامه از صفحه اول
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